
9فرهنگ و هنر

پژوهشگر و سرپرست گروه »زندگی مازندران« مطرح کرد:

علی حسن نژاد می گوید: ما به انطباق نیاز داریم. اگر قرار باشد داشته های گذشته را فقط حفظ کنیم و اگر بخواهیم در حوزه فرهنگ عامه و 
زبان هرچیزی را حفظ کنیم فاسد می شود و از بین خواهد رفت. برخی در اینگونه موارد از عباراتی چون تحریف و تاثیر استفاده می کنند

 اما من نام آن را تغییر می گذارم؛ یعنی تغییر بر اساس نیاز.

گروه فرهنگ و هنر - علی حسن نژاد 
یکی از فعالان و پژوهشگران فرهنگ عامه 
است که با تشکیل گروه »زندگی مازندران« 
تــاش دارد به زبان موســیقی؛ فرهنگ، 
آیین ها، رقص ها و مراسم مربوط با زندگی 
عامه مــردم را زنده نگــه دارد و با جذب 
نوجوانان و جوانان آنها را با گذشــته خود 

پیوند دهد.
وی می گویــد: زمانی برای پرداختن 
بــه رقص همواره فضایی بســته  و هراس 
وجــود داشــت اما حــال این هــراس از 
میان مســئولان برداشته شــده و فضا برای 
گــردآوری رقص های آیینی مهیا شــده 
است. جالب اینکه بسیاری از افراد شهری 
و تحصیل کرده از سراســر کشور متقاضی 
یادگیری رقص های آیینی هستند تا جایی 
که می توان گفــت رقص های آیینی  جای 

خود را در میان مردم پیدا کرده است.

گروه آیینی، فرهنگی »زندگی 
مازنــدران« در شــرایط فعلی که با 
بحران بیماری کرونــا مواجهیم به 
چه فعالیت هایی مشــغول اســت و 
مازنداران طی روزها و ماه های اخیر 

چه وضعیتی دارد؟
من و اعضای گــروه با رعایت دقیق 
و شدید دستورالعمل های بهداشتی تمرین 
می کنیم. البته تمرینات ما پس از ماه مبارک 
رمضــان آغاز شــد و پیــش از آن تمرین 
نداشــتیم. درباره وضعیــت مازنداران در 
رابطه با بیمــاری کرونا نیز من مرجع آمار 
نیستم اما به صورت عمومی گفته می شود 

در مرز هشدار قرار داریم.
گروه ما با نام قبلی »زندگی سوادکوه« 
سال 1380 با هدف بازسازی آیین های شاد 
و نمایشــی مازندران تشکیل شده و در این 
رابطه آنچه بیشــتر برایمان اهمیت داشته، 

انتقال مفاهیم عملــی آیین ها به کودکان و 
نوجوانان بوده اســت. هدف دیگرمان این 
بوده که در کنار ســازهای رسمی، هر آنچه 
را که می تواند در زندگی موســیقی داشته 
باشــد، بکار بگیریم. قصدمان این است با 
خط و مشی مشخص و منطقی به آیین های 
منطقه مان بپردازیم؛  نه اینکه آشی شلم  شوربا 
بپزیــم و به مخاطبان ارائه دهیم. ما به دنبال 
این موضوع هستیم که بدانیم ابزارها تا چه 
حــد می توانند به آهنگین کــردن زندگی 

کمک کنند.
پس بنا به همین دلایل نام گروه 

را »زندگی مازنداران« گذاشته اید؟
تاشمان این است از زندگی و آواها 
و صداهای آن بهــره ببریم و از این جهت 

نام گروه را »زندگی مازندران« گذاشته ایم.
در میان ابزارهایی که می گویید 
کدام ها از بقیه شــناخته شــده تر و 

مرسوم تر هستند؟
ما در مازنداران ابــزاری داریم که به 
نوعی ساز محسوب می شود. آن ابزار لگن 
نام دارد که در شکل عمومی از آن به عنوان 
تشت یاد می شود. لگن ریتم های خوبی دارد 
و سال 1395 دو نفر از اعضای گروه »زندگی 
مازندران« که یکی از آنها مادرم بود به عنوان 
نوازنده در جشنواره »چایکفوسکی« روسیه 

حضور یافتند و این ساز را ثبت کردند.
لگن در واقع یکی از ابزارهای اصلی 
زندگی بومی مازنداران اســت. این ابزار در 
زمان شادی کاربرد دیگری پیدا می کند و به 
عنوان یک ساز مورد استفاده قرار می گیرد. 
ایــن ابزار که در زندگی معمولی خانواده ها 
کاربرد دارد زمانی که به عنوان ســاز مورد 
اســتفاده قرار می گیرد نوعی ساز کوبه ای 
محسوب می شــود زیرا نوازنده باید با دو 
دســت به صورت ریتمیــک آن را به صدا 

درآورد. معمــولا بانوان قدیمی مازندارانی 
مهارت خوبی در نواختن و اجرای ریتم ها 
بــا لگن دارند. به اضافــه اینکه با قرار دادن 
یک ظــرف کوچک ماننــد نعلبکی روی 
لگن افکت هایی نیز توســط این ساز ایجاد 

می شود.
»زندگــی  گــروه  اعضــای 
مازندران« را چه کســانی تشــکیل 

می دهند؟
یکی از اتفاقاتی که در سال های اولیه 
تشــکیل گروه رخ  داد، این بود که اعضای 
گــروه را خانواده من تشــکیل می دادند و 
بیشتر آنها خانم بودند. شاید چون خانم ها 
بخش عمده ای از موسیقی پنهان جامعه را 
می ســازند، اما حضور آنها در فعالیت های 
اجتماعی نمود چندانی نداشــت. به همین 
دلیل چنین انتخابی داشته ام و به این بخش 
از کارهای آیینی، نمایشی روی آورده ام تا به 
ایــن ترتیب خانم ها بتوانند در این زمینه ها 
فعالیت کنند و لالایی مرثیه بخوانند و ساز 
بزنند و برقصند و البته اینکه در بخش هایی 
از برنامه های مان از موسیقی دیگر نواحی، 
برای خانم های مسن بهره برده ایم تا بگوییم 
موســیقی حرکت می کند و جریان دارد و 
پخش می شود و جذب می شود، حتی اگر 
در روستایی دورافتاده زندگی کنیم و سواد 

خواندن و نوشتن نداشته باشیم.
شما در زمینه اجرای رقص های 
مازندرانــی نیز فعال هســتید. در 

اینباره نیز توضیح دهید.
یکی از کارهای سختی که در دوران 
گذشته داشتیم این بود که بتوانیم رقص های 

مازندرانی را جا بیندازیم.
اســتان مازندران عاوه بر آیین ها و 
رقص ها کارآواهای بســیاری نیز دارد. به 
نظر می رسد طی ســال ها و دهه های اخیر 

کمتر به این مقولات پرداخته شده است.
نظرم این است که پژوهشگران خوبی 
)بخصــوص در بخش فرهنــگ عامه( در 
این حــوزه کار کرده اند و به اندازه کافی به 
موضوعات مذکور پرداخته شــده است. 
اما خب رقــص، کمی با دیگر موضوعات 
متفاوت اســت، زیرا مقوله ای ممنوع بوده 
و دربــاره آن پژوهش های علنی و کارهای 
تجربی کمتری صورت گرفته و کارگاه های 
کمی در این زمینه برگزار شــده اســت. به 
هرحال برای پرداختــن به رقص همواره 
فضایی بســته  و مقداری هــراس وجود 
داشته است. حال این هراس میان مسئولان 
برداشته شده و فضا مهیا شده است. جالب 
اینکه متقاضیانی داریم که به یادگیری رقص 
عاقــه دارند و جالب تــر اینکه اغلب آن 
افراد شــهری و تحصیل  کرده هستند. آنها 
برای شــادمانی خانواده خودشان در کنار 
ســرگرمی های دیگر به رقص های محلی  

نیاز دارند. 
این عاقــه و اشــتیاق نوید بخش 
اتفاقات خوبی است و حال می توان گفت 
مقوله رقص نســبت به پانزده،  بیست سال 
جای خــود را در میان مــردم پیدا کرده و 
اصطاحا جا افتاده اســت. این اتفاق مثبت 

حاصل تاشی همگانی است.
در میــان صحبت هایتــان از 
شهری شــدن آیین  رقص های بومی 
گفتید. ایــن اتفاق درمورد رســوم 
و آداب موســیقی محور منطقه نیز 

افتاده است؟
بله. اتفاقا یکی از رسالت هایمان این 
بوده که موسیقی، آیین های بومی،  همچنین 
ســازهای بومی از جمله لگن، نقاره دوسر 
کوتن خودمان را به بچه های شهری آموزش 
دهیــم و بخش عمده ای از آنچه در این باره 
می بینید حاصل تاش بچه هایی است که در 
شــهر به دنیا آمده اند و دو، سه نسل پیش از 

آنها در روستا زندگی می کرده اند.
اینکه به شــهری کردن آیین ها 
توجه دارید اتفاق خوبی اســت زیرا 
به گسترش آداب و سنن می انجامد و 
باعث بقای موسیقی و آداب و رسوم 

منطقه خواهد شد.
بله و حال می توان گفت شهری ها به 
حفظ و حراست فرهنگ و آیین های بومی 
کمک بسیاری می کنند و در این زمینه سهم 
بســیاری دارند. اینکه بسیاری از آیین ها را 
برای برقراری ارتباط و گستردگی آن شهری 
و صحنه ای کنیم هوشــمندی می خواهد و 
اهالی شهر فهم خوبی در انتخاب سازها و 

موسیقی بومی منطقه دارند.
درباره برخی رقص های محلی 
و آیینــی و تنوع هــای موجود نیز 

توضیح هستید.
رقص هنر زاینده ای اســت و به یقین 
اگر این ویژگی نباشد خاقیت های فردی 
افراد اجرا کننده و آنهایی که این حرکات را 
مدیریت می کنند و آنها را آموزش می دهند 
به بن بســت خواهد رسید. به هرحال هر 
شــیوه این حرکات بومــی مربوط به ادوار 
مختلف و زاییده رفتارهای اجتماعی مردم 
آن مقطع اســت. اگر بخواهیم از رقص به 
عنوان هنر اســتفاده کنیم خیلی نباید به این 
موضوع پایبند باشیم که مثا مردم طی چهل،  
پنجاه ســال پیش، یا حتی یک قرن گذشته 
چگونه می رقصیده اند. این زاینده گی باید 
در رفتارها و تکرارها وجود داشــته باشد تا 
آن رقص ها تحت عنوان رقص های بومی 
منطقه ماندگار شوند. خداراشکر در استان 

مازندران آن زاینده گی لازم وجود دارد.
شــما و اعضــای گروه تــان 
در زمینــه طراحــی رقص هــا چه 
تلاش هایی داشــته اید و آن زحمات 

چه بازخوردهایی داشته است؟
مــا در گروه مان فرم هایــی را ابداع و 
طراحی کرده ایــم و با وجود آنکه گروهی 
رسمی هســتیم و رسانه داریم، تاش های 

چند ساله ما فراگیر نشد.
دربــاره یکی از ایــن حرکات 
آیینی مطــرح در منطقه مازندران و 

ویژگی هایش توضیح دهید.
ببینید،رقص هایی فراگیر شده و حتی 
مرزهــای مازنــدران را درنوردیده که زاده 
خاقیت های فردی عده ای از جوانان بوده 
اســت. آن جوانان هرگز قصد نوآوری در 

حوزه رقص ها را نداشته اند، بلکه آن ذات و 
نیاز در جاهای مختلف دست به دست هم 
داده اند که رقص شکل بگیرد. اما از آنجایی 
که جامعه به نوآوری نیاز داشــته به شدت 
در منطقــه جا افتاده و حتی از مازندران نیز 
فراتر رفته و به عنوان رقصی اصیل جایگاه 
خود را پیدا می کند. این رقص »تک دست« 
نام دارد. البته تمام حرکات تک دســت را 
در آیین کرب زنی مازندران داریم، بنابراین 
می توان گفت رقص »تک دست« با سرور 
ســوگ مراســم کرب زنی بیگانه نیست. 
اما گســترش و شناســاندن چنین رقصی 
هوشــمندی می خواهد کــه در عده ای از 
گمنام ها وجود داشــته و آنهــا بوده اند که 
ثبت و ضبطــش کرده اند. از طرفی یکی از 
ابزارهای تکنولوژی به نام موبایل باعث شد 
این رقص از حــوزه  رفتارهای خصوصی 
فراتر رود و به ســرعت مورد پذیرش واقع 
شــود و به سرعت صاحب موسیقی شود. 
اگر چه ایراد کار اینجاســت که آن موسیقی 
که رقص »تک دســت« را پشتیبانی می کند 
بیشتر جنوبی است. یعنی بخشی از موسیقی 
جنوب اســت که مازندرانیزه شده و حال و 

هوای مازندرانی به خود گرفته است.
موسیقی که می گویید مربوط 
به کدام منطقه از جنوب کشور است؟

می توان گفت آن موســیقی بندری 
اســت و ریتمی بندری دارد که شــاید آن 
ریتم ها بــه ریتم هــای مازندرانی نزدیک 
باشند. با  طی این اتفاق کام مازندرانی را با 
آواهای بندری می شنویم. تحلیلم این است 
که احســاس شدید به نوآوری در موسیقی 
)چه در کام و چه  در ساز و چه در تنظیم( 
بســیاری را بــه هر روش جدیــد متمایل 
می کند، که این تمایل حتی در آنهایی که با 
مقولات مختلف مرتبط آشنایی ندارند نیز 

وجود دارد.
شاید دلیل استفاده از موسیقی 
جنــوب تشــابهات و مشــترکات 
جغرافیایــی و اقلیمی اســت. مثلا 
اینکه هر دو استان در مجاورت دریا 

هستند.
با نظرتان موافق نیستم. به این دلیل که 
متاسفانه مازنداران موسیقی دریایی ندارد. 
من در اینباره پژوهش های بســیار کرده ام. 
بله طی این ســال ها برای دریا موســیقی 
ساخته شده اســت، اما نه مانند جنوب که 
برای مشاغل دریایی موسیقی دارند. علتش 
این است که در مازندران، اغلب آنهایی که 
نزدیــک به دریا زندگــی می کنند اهل کوه 
هســتند و دامدار بوده اند. آنها به دلیل عدم 
یک جا نشینی صاحب موسیقی نیز نبوده اند 
و زمانی که یکجا نشین شده اند نیز به ساخت 
موسیقی نپرداخته اند. آواز می خواننده اند اما 
اینکه موسیقی بســازند خیر اینگونه نبوده 
است. حتی در زمینه کارآواهای دریایی نیز 
دچار کمبود هستیم. البته کارآواهایی وجود 
دارد امــا نمی توان نام آنهــا را کارآواهای 

مازندرانی گذاشت.
از تنوع رقص هــای مازندران 

بگویید.

ما در مازندران آیین های محلی رقص 
را در قالــب مردانه و زنانــه داریم. رقص 
چــوب،  رقص دهل، رقص لوچو و رقص 
تبر برخی از رقص های مازندران هستند. در 
میــان رقص های زنانه، رقص های چکی و 
سه چکی داریم. چکه به معنای دست زدن 
است. به عنوان مثال »سه چکه سما« یکی از 
رقص های مرسوم است و منظور از واژه سه، 
نوعی ریتم دست زدن است که در مازنداران 
معروف است. جالب اینکه اسم این رقص 
از اســم ریتم آن گرفته شــده است.  اینکه 
از طریق پیوند رقص و موســیقی، رقصی 
با شخصیت مستقل ایجاد شود اتفاق مورد 
توجهی است که در نقاط دیگر دنیا نیز وجود 
دارد. به طور کلی رقص های شادمانه  مربوط 
به آیین های عروسی با اسم ریتم های ما در 
ارتباط اســت. برخی از رقص هایمان نیز با 
نام سازها ارتباط دارند. مثا »لاکسری سما« 
یکی از رقص هاست. لاکسر به تشت ها یا 
لگن های چوبی گفته می شــود که پیش از 
روی و مس ریتم هــا را تامین می کرده اند. 
به طور کلی تنوع در رقص ها بســیار است. 
در مبحــث کار رقص چوپانی داریم. »بینج 
ســم« نیز رقص دیگری اســت که در زبان 
فارسی رقص برنج معنا می شود. این را هم 
بگویم که برخــی از رقص هایی که تحت 
عنوان رقص کار شــناخته می شوند نوعی 
کاه شــرعی برای اجرا به حساب می آیند، 
مانند رقص جارو و رقص چوب. می توان 
گفت شــرایط سیاســی و اجتماعی چنین 
اسم هایی را به وجود آورده است که طبیعأ 
پس از مدتی نیز جا افتاده اند. طی این سال ها 
رقص های دیگری نیز ســاخته شده اند که 

برخی از آنها به نام نیاز شناخته می شوند.
آیا رقص های قدیمی مازندران 
طی این ســال ها بر اســاس نحوه 
زندگی مــردم مــورد تحریف قرار 

نگرفته اند؟
مــن به هیچ وجه بــا تحریف موافق 
نیســتم بلکه به شــدت با تغییر و انطباق 
موافقــم. به هرحال رقص و ســاز وجود 
داشــته اند و همان ریتم های سرنا مثا زیر 
مجموعه کیبورد قرار گرفته اند. ما به انطباق 
نیاز داریم و اگر قرار باشد داشته های گذشته 
را فقط حفظ کنیم از میان خواهند رفت. کا 
اگر بخواهیم در حوزه فرهنگ عامه و زبان 
هرچیزی را حفظ کنیم فاســد می شود و از 
بیــن خواهد رفت. برخی در اینگونه موارد 
از عباراتی چون تحریف و تاثیر اســتفاده 
می کننــد اما من نــام آن را تغییر می گذارم؛ 

یعنی تغییر بر اساس نیاز.
و باید بگویم در حال حاضر بسیاری 
از گروه هــای مازندرانی به جذب کودکان 
می پردازند که اتفاق خوبی است. البته برخی 
از آنها برای جوری جنس به سراغ کودکان و 
نوجوانان می روند که مثا هم خوانی داشته 
باشــند. اما در کل کشش در میان کودکان و 
نوجوانان نســبت به قبل بیشتر شده است. 
نمی گویم این اتفاق بسیار چشم گیر است 
اما نسبت به آنچه که وجود نداشت اتفاقی 

چشم گیر محسوب می شود.

خواب کجا ؟!
 چشمهای من کجا ؟!

 درخواب ببینم
که تو می آیی

وقتی برایم خواب خوش 
آرزو کردی 

خواب خوش به چه کارم می آید 

وقتی که اسیر بیداری 
 غمناکی شده ام

من هنوز که 
 هنوز است

خواب هایم نمی آیند

با هنرمندان جزیره

شعر
خواب

بتی کبیری

»تشت« در مازندران 
ساز محسوب می شود

گروه فرهنــگ و هنر - آلبوم »در 
سلوک صبح« عنوان یکی از تازه ترین آثار 
منتشــر شــده در بازار موسیقی است که 
به آهنگسازی صیاد محمدی در دسترس 

مخاطبان قرار گرفته است.
»در ســلوک صبح« عنــوان یکی 
از تازه ترین آثار منتشــر شده در فرآیند 
فروش محصولات موســیقایی است که 
به آهنگسازی صیاد محمدی توسط نشر 

»نغمه هزار دستان« شنیدنی شد.
صیاد محمــدی از جمله هنرمندان 
جوان موســیقی کشــورمان است که در 
حوزه دکترای داروســازی مشــغول به 

فعالیت است. 
او عاوه بر حضور در این حوزه در 
موســیقی نیز به فعالیت مشغول است که 
در این زمینه با اســتادانی چون علی اکبر 
مرادی، هوشنگ کامکار، محسن الهامیان 
و حیدر کاکی به فراگیری موسیقی ایرانی 

پرداخته است.
صیاد محمدی آهنگساز و نوازنده 
تنبــور، مصباح قمصــری تنظیم باس و 
نوازنــده بــم کمان، حســین رضایی نیا 
نوازنــده دف، درشــن آننــد نوازنــده 

تبــا، صادق نــوری و مصباح قمصری 
صدابــرداران، صــادق نــوری میکس، 
مسترینگ و نظارت بر ضبط، مینا طاهری 
طراحی جلد و گرافیست عوامل اجرایی 

این آلبوم را تشکیل می دهند.
در توضیح این آلبوم آمده اســت: 
»آلبوم در ســلوک صبح شامل 13 آهنگ 
بی کام در ســبک موسیقی مقامی است. 
قطعات این آلبوم شــامل ســه بخش در 
سلوک صبح )در مقام های سرترز و یاران 
و باطن(، مینایی )در مقام های گل و دره، 
سرخیوی، پیشروی پردیوری( و نیروانا 
و نور )در مقام ســاروخانی( هستند. ساز 
محوری قطعات این آلبوم، تنبور است و 

حال و هوایی عرفانی دارند.
عناویــن قطعــات نیز از اشــعار 
محمدرضــا شــفیعی کدکنــی و عنوان 
قطعــه »تقدیــر نامه« از مصــرع حافظ 
وام گرفته شده اســت.آلبوم »در سلوک 
صبــح« با مجوز شــماره 1398 - 55۷۷ 
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و 
شــماره واســپاری ۲۷3۶1 از کتابخانه 
 ملــی ایــران در دســترس مخاطبــان 

قرار گرفته است.

گروه فرهنگ و هنــر - اثر مرکب 
نوشــته دارن هاردی نویسنده و سخنران 
موفــق آمریکایــی و همچنین ناشــر و 
دبیرتحریریــه مجله موفقیــت در آمریکا 
اســت. علی خوروش و شیرین پرورش 

این اثر را به فارسی بازگردانده اند.
درباره کتاب اثر مرکب

دارن هــاردی نویســنده کتــاب 
اثــر مرکب، بــا تاکید به امیــد، تاش و 
قدرت درونی انســان در مسیر پیشرفت، 
تکنیک های کاربــردی را برای طی کردن 
این مســیر در اختیــار مخاطبان خود قرار 
می دهد. هاردی اعتقاد دارد نخســتین گام 

برای تغییر، آگاهی اســت. بنابراین برای 
شــروع یک مســیر از انتخاب های خود 
مطمئن شــوید. در مرحله بعد باید عادات 
و رفتار خوب که از آن با عنوان تکانش یاد 
می کنــد را در خودمان تقویت کنیم. دارن 
هاردی تاکید می  کند که تغییرات افراطی ما 
را از مسیر اصلی خود دور می کند؛ بنابراین 
باید آهســته اما به صورت مداوم در مسیر 

پیشرفت، قدم برداریم.
خواندن کتــاب اثر مرکب را به 

چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟
مطالعه کتاب اثر مرکب نوشته دارن 
هاردی را به افرادی که به دنبال کشف مسیر 

موفقیت هستند، پیشنهاد می کنیم.

گروه فرهنــگ و هنر -کتاب 100 
ســال خردمندی اثر دارن هاردی یکی از 
نویسندگان برجسته حوزه موفقیت است.
دربــاره کتــاب ۱۰۰ ســال 

خردمندی
دارن هاردی در این کتاب می گوید 
تمامی سیســتمهای موجود در هستی در 
نهایت توســط چند اصل ســاده کنترل 
می شــوند وقتی شــما آن اصول ساده را 
درک کنیــد، در این صــورت می توانید 
سیســتم های پیچیده را بررسی و کنترل 
کنید و بر روی آنها تسلط پیدا کنید و برای 
کســب موفقیت فردی و ســازمانی از آن 

بهره مند شــوید. درهرکاری، تنها دو و یا 
ســه نکته مهم و کلیدی وجود دارد. باید 
آن دو یا ســه نکته را پیــدا کنید و به آنها 
عمل کنید تا در انجامشان به مهارت کامل 
برسید. مردم فکر می کنند تمرکز یعنی بله 
گفتن به کارهایــی که باید رویش تمرکز 
کنید.ولی مفهومش اصا این نیست. یعنی 
نه نگفتن به صدها ایده ی خوب دیگر که 

وجود دارند.
خوانــدن کتــاب ۱۰۰ ســال 
خردمندی را به چه کسانی پیشنهاد 

می کنیم
عاقه منــدان بــه کتاب های حوزه 

موفقیت در زندگی و کسب وکار.

» اثر 
مرکب«

»100سال 
خردمندی«

معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده:
دارن هاردی
مترجمان:

علی خوروش
شیرین پرورش

نویسنده:
دارن هاردی

مترجم:
فریبا سبز چمنی

»در سلوک صبح« شنیدنی شد

یکشنبه 22 تیر 1399 ،20 ذی القعده 1441 ،12 جولای 2020، شماره 3527، صفحه  


